
 
  
  
  

  نوازي در پسوجان سيرجان جايگاه مهمان و آداب مهمان

  نژاد عزيزاالله ايران

 
هاي اطراف، مانند سـاير شـهرها و          در سيرجان و آبادي   

ا بـسيار عزيـز     روستاهاي كشورمان ايران، مقدم مهمان ر     
: گوينـد   داننـد و مـي      دارند و مهمان را حبيب خدا مي        مي
  .»آيد  روزي مهمان جلوتر از خودش به خانه مي«

در ديار ما معمولاً مهمان و مهماني را بر سـه دسـته             
  :كنند فراخورآن، پذيرايي مي تقسيم و به

كند كـه     ميزبان از اقوام و دوستان خود دعوت مي       . 1
در اين نـوع مهمـاني      . ر به خانه او بروند    براي شام يا ناها   

  .بيند صاحبخانه يا ميزبان تدارك همه چيز را از قبل مي
مهمان فردي است از اقوام و آشنايان كه به سبب          . 2

  .كار، مسافرت و يا ديدار، بدون دعوت وارد شده است
مانده است كه به      راه  فردي غريب، راهگذر و يا در     . 3

كند كه جهت رفع      ت ايجاب مي  آبادي وارد شده و موقعي    
اي   نياز خود در زمينه خوراك و محل استراحت در خانـه          

  .را بزند
نـوازي را بيـشتر در دو    اكثر مردم اين منطقه مهمـان   

بـه مهمـاني گفتـه      » حبيب خـدا  «دانند و     مورد آخر مي  
اند،   زده و در حالي كه انتظار آن را نداشته          شود كه سر    مي

  .وارد خانه شود
نوازي كـه     ر كردن از ساير آداب مهمان     با صرف نظ  

در اكثر شـهرها معمـول و مرسـوم اسـت، مـواردي را              
ويـژه شـهر      شماريم كه شايد ويژه اين منطقـه، بـه          برمي

  .باشد» پسوجان«و روستاي » سيرجان«
اي شود، اگـر در خانـه         اگر مهمان بخواهد وارد خانه    

ا بست كنـوني ر  و ها قفل چون در گذشته در خانه    (باز بود   
، مرد خانـه را بـا صـداي بلنـد           )نداشت و اغلب باز بود    

اگر مرد در خانه نبود، نام پسر بزرگ خانـه را           . خواند  مي
  .شد برد و با اندكي درنگ، وارد خانه مي مي

تبديل شده اسـت؛    » االله     يا«ها به     امروزه آن نام بردن   
  .البته اگر مهمان از اقوام و آشنايان باشد

اشد، مهمان هر كسي كه باشد، در       اگر در خانه بسته ب    
آورد و يا زنگ خانه   را با دستگيره دركوب به صدا درمي      

: وقتي از داخـل خانـه گفتنـد       . ماند  زند و منتظر مي     را مي 
خونـا، مهمـون      هـاي صـاب   «: گويد  ، مهمان مي  »كيه؟«

صاحبخانه چه صـدا را بـشناسد و چـه          » دوست دارين؟ 
؛ چي از مهمـون     قدم مهمون ور چشم   «: گويد  نشناسد، مي 
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  :دهد مهمان هم جواب مي» بهتر؟
  ».خدا نگهدار چشمتون«

ــم   ــا ه ــان ب ــان و ميزب ــاز شــدن در، مهم ــد از ب بع
. كننـد   مـي » حـال و كـار    «قول اهالي     پرسي يا به    احوال

طرفين با اين گونه جملات از سلامت خانواده و زنـدگي           
رو   در  وقتي دو طـرف همـديگر را رو       . شوند  هم مطلع مي  

تـر    كند و بزرگ    تر سلام مي    تر به بزرگ    كوچكديدند،  
  .گويد سلام مي

  :ميزبان
  چطورين؟
  سلامتين؟

  غم و باكي ندارين؟
  چطورن متعلقون؟
  چطورن فرزندون؟

  !چه عجب
  !نه بابا؛ خيلي عجبه

  .خيلي خيلي خوش اومدين
  باد آمده، گل آورده،
  چطور شد اين طرفا؟

  :مهمان
   الله الحمد

  .سلامت باشين
  .باك باشين و غم بي

  .رسونن سلام و دعا مي
  .بوسن دست

  .از ما عجبي نيست
  1.زاريم ردامون كور بشه ما كه نمي

  .خوشي به عمرتون
  .گل باشين

  :ميزبان
 بودن كـه سـرتون    [xorremi ]2نكنه نوناتون خرّمي

  ورگشت افتاده؟
نكند در نان شما گياه خرّمي بوده كه سر شما گـيج        (

  )خورده و اين طرف آمديد؟
  :مهمان

اي بابا، ما كه هميشه اسباب زحمتيم؛ يك چيـزي          ...
ــكندري    ــاهي، س ــالي، م ــه س ــين ك ــون بگ  3از خودت

[sekandari]    پرسيد كه    كنيد و نمي     يادي از فقيرون نمي
بريم ببينيم، زده   . دورا داريم   ما قوم و خويشي هم اون دور      

  ؟!،؟ مرده؟ هست؟ نيست)زنده(
 و يـا آشـناي      اگر يكي از طرفين، فرزندي، بـرادري      

نزديكي در سفر يا سربازي داشته باشد، ديگري جويـايي          
  :پرسد شود و مي حال او هم مي

                                                                             
 .اثرمان پاك و محو بشود: ردامون كور بشه .1
ر آن بـا گنـدم      رويد و اگر بذ     نوعي گياهي كه در مزرعه گندم مي       .2

شود كه    مخلوط شود و مقدار آن زياد باشد، موجب سرگيجه كساني مي          
 .اند از نان آن گندم خورده

  يك قرني: سكندري .3

هاي اطـراف، ماننـد سـاير  در سيرجان و آبادي   
شهرها و روستاهاي كـشورمان ايـران، مقـدم

دارنـد و مهمـان را  مهمان را بسيار عزيـز مـي      
روزي مهمـان«: گويند  دانند و مي    حبيب خدا مي  

 .»آيد  جلوتر از خودش به خانه مي
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  ، ازش دارين؟2، عطري1خبري ـ فلاني چطوره؟ خط

  .ـ الحمد الله سلامتون رسونده
  .مرحمت شما زياد. رسون سلامت باشه ـ سلام
  . شما كم نشه، خدا نگهدار شما3ـ سي

  .خدا حافظ شما باشه. ور چشمقدم . ـ قربون قدماتون
در گذشته به محض ورود مهمان، خانم خانـه فـوري           

هاي محلي پهن و      كرد، فرشي از قاليچه     آب و جارويي مي   
  .نمود مهمان را دعوت به نشستن مي

اگر ورود مهمان پيش از ظهـر و يـا كمـي بعـد از               
تاريك شدن هوا باشد، مرد ميزبان خطاب بـه همـسرش           

  :گويد مي
يعنـي اجـاق را     . » بكن [aloyi]شي، الويي   زود، آت «

اگر مهمان  .روشن و براي مهمان چاي و غذايي مهيا كن
خواهد كه بـه اجـاق دسـت          غذا خورده باشد، از آنها مي     

) يا نزديك ظهـر (آخر دم صبح «: گويد  ميزبان مي . نزنند
مهمان در جـواب    » است؛ هنوز نوني، ناشتايي نخوردين؟    

چـي    نه، همـه  . تون كم نكنه    هخدا نون از سفر   «: گويد  مي
  .»خورم خوردم؛ حالا اگر يك پياله چاي باشه، مي

مردم اين روستا هم مثل بقيه افـراد كـشورمان، جـا،            
فرش، رختخواب، غذا و ميوه خوب را بـراي مهمـان در            

  .اي از او پذيرايي كنند نحو شايسته گيرند تا به نظر مي
 ـ    شـود، مهمـان بـه       وقتي سفره پهن مي    راد احتـرام اف

خانواده، تا همه نيايند سر سفره بنشينند؛ شروع به خوردن          
وقتي همه آمدند با ياد و نام خدا اولين لقمه          . كند  غذا نمي 

                                                                             
  .نامه: [xatxabari]: خبري خط .1
  .اطلاع و نشانه: [atar] عطر .2
  .سايه: [si]سي  .3

  .دارد را او برمي
تر    خوردن افراد كوچك    ها غذا   در زمان گذشته بعضي   

هـا    تر  و يا مهمان را بعد از سير شدن و كنار رفتن بزرگ           
دانستند و هنوز هم ايـن         مي خانه، خارج از ادب     يا صاحب 

  .رسم كم و بيش رواج دارد
سفيد از غذا خوردن      تر، ريش   اي بزرگ   اگر در سر سفره   

اگر مهمان هم   . روند  ترها نيز كنار مي     دست بكشد، كوچك  
خانه به غذا خوردن ادامه دهد، چندان مناسب          بعد از صاحب  

 خانه براي اينكه مهمانش كاملاً سير       نيست؛ بنابراين صاحب  
شود و از خوردن غذا لذت ببرد، تا آخرين لحظه در كنـار             

دهـد و     نشيند و اگر هم سير شده باشد، نشان نمـي           سفره مي 
و دهانش را بـا     » كند  دستش را بيار و ببر مي     «: قول مردم   به

جنباند تـا مهمـان يـا افـراد ديگـر، غـذا را                كمي غذا مي  
  .آسودگي تا سير شدن كامل ميل كنند به

ير شود و دست از غذا بكـشد ميزبـان          وقتي مهمان س  
  : كند باز هم با جملاتي از اين قبيل تعارف مي

  .ـ اي بفرماييد ميل كنين
  .ـ شما كه چيزي نخوردين

  .ـ معذور بداريد اگر قاتق كم بود
  .4كنيد[kulepoštu]پشيتو  ـ نون ور داريد كوله

ـ اي بابا، شما توي خانه خودتـون هـم همـين قـدر              
  !خوريد؟ مي

بابا، اگه شما همين قدر غـذا ميـل كنيـد، سـال             اي  
  .برين مكه) بايد ( اي مي ديگه

  .شما را به خدا بخوريد
  .شما را به همين نمك بخورين

                                                                             
 .نان تريد شده در ظرف غذا را با نان سفره خوردن: پشتو كوله .4
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بخـورين و   ) ع(شما را به همين سفره مرتـضي علـي        
  .سير بشين

  . نوني هم نخوردين1ـ اي بابا، يه پركه
اش كه     نوني بوده، همه   2شكسته  ـ اول سفره يك سرا    

  .وندهم
ـ شما كه هيچي ميل نكرديد؛ نكنه خونـه خودتـون           

  غذا خورده بوديد؟
  . نون تعارف نداره3ـ اين لك

ـ بخوريد، منظورمون نكنين، اين لك نون فقيرمـون         
  .كنه نمي

ـ گناه داره آدم از سر سفره گشنه بلند بشه؛ اگه سير            
  .نشده باشين، گناهش گردن خودتون

 سفره ممكـن اسـت      ها در موقع تعارف در سر       بعضي
يـك اشـكم دو منّـت       «: اين مثل را هم به كـار ببرنـد        

  .»شه نمي
شود غذا خورد كـه       يعني با يك شكم در دو جا نمي       

اند   دو صاحبخانه منت بر شما بگذارند كه به شما غذا داده          
  .و كنايه از كم خوردن مهمان است

مهمان نيز در جواب صاحبخانه از ايـن اصـطلاحات          
  :كند استفاده مي

  .تون كم نكنه ـ خدا نون از سفره
  .روزي باشين و رزق عمر و سير ـ خدا كنه سير
  .تون هميشه پهن باشه ـ خدا كنه سفره

ـ خدا كنه هميـشه تندرسـت و سـالم باشـين و درِ              
                                                                             

 .كم، نيمه: [parke]پركه  .1
 .شكسته، ناني كه قسمتي از آن جدا شده باشد سر: سراشكسته .2
 .كمتر از نيم چارك: [lek]لك  .3

  .تون باز باشه خونه
دختـرا رِ   پسرها، گـل  )آقا( آ االله سفرة عيش      ـ ان شاء    

  .پهن كنين
  .م؛ چيزي باقي نموندهخوراكي نكردي ـ ما كه كم

در پايان، بين صاحب سفره و مهمان اين جملات رد          
  : شود و بدل مي
  : و تنقلات  به مهمان هنگام پذيرايي با ميوه تعارف
  .هاي ماية خجالتي ما بخورين  بفرماييد از ميوه4ـ كو

  .خورين ـ چرا نمي
  .ـ بابا اينها را نياورديم نگاهشون كنين

  . خياري بخورين5وشـ كُو بفرمايين يك بر
  .6ـ اينها خيار نيستن؛ كركوين

  . كنين7تراشو خواين يك قاشقي بياريم ته ـ اگر مي
  . انگوري8ـ كُو بخورين يك تلنكو

ـ بفرماييد يك خروسـو انـاري، شـما كـه هيچـي             
  .نخوردين
  .اقل از اين كال هندونه بخورين ـ لا

  .ـ اين انارا شيرينن؛ يك پرك انار ميل كنيد
  .خوراكي اين مهمون  از كم9يا توبه، سغفارـ خدا

                                                                             
آيد، معـادل     از اصواتي كه در لهجه محلي اول جملات مي        : [ko] كو   .4
  .»خوب«
 برش و قاچ ميوه: [boroš]بروش  .5
  خيار نارس: [karko]كركو  .6
داخل ميوه را با چاقو يا قاشـق تـراش دادن و            : [taterâšu]و  تراش   ته .7

  .جدا كردن تا نزديك پوست
بخش كوچكي از يك خوشه انگور كه چند حبه         : [telenku] تلنكو   .8

  .دارد
  .توبه، استغفار: [saqfâr] سغفار .9
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  . وردارين بخورين1ـ كو يكي از گليسكوها

واالله ما تو اينـا نمـك       . شين  گير نمي   ـ بخورين نمك  
  .نكرديم

خـورين    چيزي نمـي  . آييم  تون نمي   ـ نترسين ما خونه   
  تون نياييم؟ كه خونه

 3هـا    از ايـن كـوفتني     2اي  ـ كو بفرماييد يـك كپـه      
  .بخورين

ها كه چيزي بـيش از        ماييد يك قاشقي از قهوه    ـ بفر 
  .آرد نيست بخوريد

  .ـ يك زره آرد نخودي تعارف نداره
 چـشم بـازار بخـورين،       4ـ بفرماييد از نقل و پپرمـه      

  .دهنتون رو شيرين كنين
اي بندازين توي دهنتـون       ـ بفرماييد يك دونه پپرمه    

  . بكنين5مجمجو
 6ه مكمكو ش  ـ اگر دندون ندارين، يك دونه پپرمه مي       

  .كرد
  شكنين؟  نمي7هاي شيطونو ـ چرا از اين تخم

  .كن نيستند؛ مشغول بشين پر ـ اينها كه ديگه اشكم
  :گويد مهمان نيز در جواب مي

ـ ببخشيد، ما كه كوتاهي نكرديم و چيزي براي نگاه          
                                                                             

  .انار يا هندوانه كوچك: [golisko] گليسكو .1
ورت آرد كه در كف دست ص كفه، مقداري خوردني به: [kap] كپ .2

  .هان ببرند بريزند و به د
 .ها كوبيدني .3
 .شكل و رنگي بازاري نبات و نقل مثلثي نام آب[peperme]: پپرمه  .4
  .مزه كردن مزه: [mejmeju]مجمجو  .5
  .مكيدن آرام: [mokmoku] مكمكو .6
 .تخم هندوانه .7

  .كردن نگذاشتيم
  .ـ خدا كنه از سر منزل كم نشين

  .ـ ما كه به نمك شما بزرگ شديم
  .آييد  كه خونة فقيرون هيچ وقت نمي شما ـ

  .ـ صاحبش قابل عالم داره
  .تون كم نكنه ـ خدا نون از سفره

خواهـد مهمـاني را بـه خانـه         چنين كسي كه مـي      هم
  :گويد دعوت كند، اين گونه تعارف مي

بفرماييد بريم آبادي، نوني، قـاري، قـاتقي بخـوريم،          
  .يك پياله چاي يك كفته آب خنكي نوش كنيد

ين اگر كشاورزان مشغول كار باشند و مسافري        چن  هم
  :كنند غريب به آنها برسد، اين گونه به او تعارف مي

  .ـ خوش آمدي؛ خدا عمرت بده
  ).خسته نباشيد([naxasti] ـ نخستي 
  .، فرصت)مشهدي(ـ مشتي 

  ـ كجا خدا بخواد؟ از كجا ميايي؟
  ـ كجا رفته بودي؟

  .وقته؛ راه را نزديك كنيد ـ دور
  8.وقته؛ تا نكنيد ـ دور

 9ـ چه امر واجبي است كه در اين هواي تلخ و تـولخ           
  تا كني؟

  .منزل ما تعلق به خودتون داره ـ بابا اين گدا
  [tarro torre] 10ـ هوا خيلي ترّ و تره

  .دهد عابر هم متناسب با جملات آنها جواب مي
                                                                             

 .ادامه راه ندهيد .8
  .اي نامناسب برفي و بارانيهو: [talxotulax]تولخ  و  تلخ.9

 .هوا باراني است و آب جاري شده .10
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شماره 
14  

  .ـ خدا قوت بده
  .دل نباشيد ـ خسته

  .ـ فرصت از خدا
  .همي آبادي پايين[vare] ـ رفته بودم ور 

  .ـ از سر منزل كم نشي
  .سرايه ـ خانه شما دولت

  .خوام برم مال حالووا ولو دلوون ـ مي
mixâm beram mâl hâlova velo delovan 

روم؛ بـدون سرپرسـت       ها مـي    براي جمع كردن دام   (
  .)اند ويلان شده

  باورها

  بيني و تفأل پيش
 جـارو كنـد،     ـ اگر كودكي خودسرانه خانه و حيـاط را        

  .گويند مهمان در راه است مي
ـ اگر در موقع خمير درست كـردن تكـه خميـر از             

گوينـد مهمـاني از همـان         لگن به بيرون پرت شود، مـي      
  .رسد سمت براي آنها مي

بخوابد و بال خـود را بـاز        (ـ اگر مرغي بال بيندازد      
  .، نشانه آمدن مهمان است)كند

ي سـياه و    كلاغ كوچك با پرها   (ـ اگر كلاغ جيك     
جيك   جيك(نزديك خانه بخوابد    ) سفيد و دمي نسبتاً بلند    

  .دهد ، خبر از رسيدن مهمان مي)كند
انتظار مهمان و مسافر باشند، بـراي         ـ اگر مدتي چشم   

  :خوانند پرنده مي
  كلاجيكو دم باريكو

  خيرت خبر خيرت خبر

  كنم بالت رنگين مي
  كنم چنگت شيرين مي

  خيرت خبر، خيرت خبر
  ني از سفر بياد؟اگر فلا

   كن برو[ferr]اي بكن و فرّ  ديگه[kerr]يك كرّ 
جيك پرواز كند و بـرود        ـ اگر آن پرنده بعد جيك     

  .باور دارند كه مهمان و مسافر مورد نظرشان خواهد آمد
 čequte] » چقـوت سـيدو  «نـام   ـ اگر گنجشكي به

seyyedu] اواداليـسكو «يا « [ovâdâlisko]  اي  بـه خانـه
، معتقدنـد كـه     )جيـك كنـد     جيك(آواز بخواند   بيايد و   

  .علامت و نشانه رسيدن مهمان است
ريزنـد    ـ وقتي از قوري چاي در فنجان و استكان مي         

 روي چاي قرار    [paftâl]اگر پري از تفاله چاي يا پفتال        
اگـر  . گويند مهماني به خانه آنها خواهـد آمـد     گيرد، مي 

قدنـد  پفتال روي چـاي در چـرخش باشـد و بمانـد، معت           
اگر پفتال بعـد از     . مهماني عجله دارد و زود خواهد رسيد      

گويند مهماني كـه خواهـد        مدتي به ته استكان برود، مي     
  .آمد، ماندني و عزيز است و زود نخواهد رفت

دهـد   ـ اگر كودكي كه خوب و بد را تشخيص نمـي     
ها و پاهايش خم شود،       ، باز كند يعني دو دست     »دروازه«

  .مهمان خواهد آمد
 اگر در موقع درآوردن كفش، لنگـه كفـش روي            ـ

، باور دارند كه مهمان     )سوار شود (لنگه ديگر قرار بگيرد     
  .رسد براي آنها مي

  زدها ها و زبان المثل ضرب
  ».تو خونه هر چه باشه، مهمان هر كه باشه«

خواهي از مهمـان بـه كـار          اين مثل را در موقع عذر     
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  .برند مي

  .»تي با چوب و كتكشه؛ دوس زور نمي مهموني به«
دوست داريد قدمتون روي چـشم، دوسـت نداريـد          «

  .»بالاي چشم
  .»مهمون يك روز دو روز«
) گـاو (اگر مهمـون يكـي بـود، صـاحبخانه گـُو            «
  ».كشت مي

مهموني يا مهمون يـك روز دو روز، بـا يكـي دو             «
  ».روز كه نميشه از سال در اومد

 انـديش   شود كه عاقبت    اين مثل براي كسي گفته مي     
نباشد و هر چند روز بـه آبـادي و خانـه اقـوام بـرود و           

  .بخواهد به نحوي روزگار را بگذراند
ماننـد،    به كساني كه مدت طولاني در خانه ميزبان مي        

  ».فلاني كنگر خورده، لنگر انداخته«: گويند مي
  ».مهمان حبيب خداست«
  .»ما يك روز مهمونيم و صد سال دعاگو«
  .» صاحبخانه از هردومهمون از مهمون بدش مياد،«
  .»خوره وقت از كيسه مي مهمون بي«

رود و بعـد      تر به خانه يكي از اقوام مـي         وقتي بزرگ 
رونـد و مهمـان       يكي به آنجا مي     ساير افراد خانواده يكي   

شوند، به مزاح و شوخي درباره اين مهمـان ناخوانـده             مي
  :گويد مي

يكي دنبال مـن راه افتاديـد؟ خـوب           چه خبره يكي  «
  ».آورديد مون رو هم مي  كهنهلحاف

  :گويند به افراد خسيس مي
نان خالي هـم بـه مهمـان        (كورند    ها نون   اگر بعضي «
  ».كوري ، تو آب)دهند نمي

هفتـا گـشنه نـون      ) معـادل (همـسر     يك آدم سير  «

  ».خوره مي
كنـد    اين مثل در موقع تعارف به كسي كه ابراز مـي          

  .رود خورد، به كار مي سير است و غذا نمي

 [šarme]) شرمه(مان و مهماني در شعر مه
  شب كه مهمون شمايم شب و نيم

  بيارين قند و چايي از برايم
  ترشرويي مكن ور روي مهمون

  شو كجايم خدا دونه كه فردا
***  
  وفايم بزن ني زن رفيق با

  كه مهمون عزيز آيد برايم
  بخون اي نازنين يار عزيزم
  بنال اي ني امشو از برايم

***  
   باغباني كنم منبه توي باغ

  به چوب نار چوپوني كنم من
  1اي از ميش گوزل بگيرم برّه

  )به پيش يار قربوني كنم من(كشم من يار، مهموني كنم من 
***  

  به كوه لار چوپوني كنم من
  كه دلبر آيد مهموني كنم من

  بگيرم قوچي از سردار قوچون
  به پيش پاش قربوني كنم من

  

                                                                             
1. [gowzal] :ميش سفيد.  




